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د ا جـو دمسـئله‌ی  ا جـو مسـئله‌ی 
جـواد بـا قیافـه‌ی اخمالویـی از کنار مـن رد شـد. دنبالش 

رفتم. دسـتش را گرفتم و گفتم: »جواد جان درسـت اسـت 

مـن کمی تند شـدم ولـی همان موقـع عذرخواهـی کردم.« 

دستش را کشید و گفت: »آدم‌فروش!«

گفتم: »این چه حرفی است؟« گفت: »بله، درست شنیدی 

آرمان‌خان. خیلی کار بدی کردی.« 
◄چه‌کاری؟

◄ ندیدی آقای جوان‌یار چطور از کنار من رد شد؟ حتّی به 
من نگاه هم نکرد! 

◄جواد جان! چرا مدیر باید از تو ناراحت باشد؟ آن هم مدیر 
مهربانی مثل آقای جوان‌یار؟!

◄ آرمان‌خان! به خاطر حرف‌های تو.
◄ من که چیزی به او نگفتم! 

◄پس چرا بعد از اینکه تو از دفتر بیرون آمدی و او بعد از تو 
بیرون آمد، آن‌طور از کنار من رد شد؟

یک‌دفعه خنده‌ام گرفت. 

ه ظـر منا ز  ا هقبـل  ظـر منا ز  ا قبـل 
بگذاریـد جریـان را تعریف کنم. آقای خسـروی دوباره یک 
مناظـره‌ی درسـی راه انداختـه بـود. او مثـل دفعـه‌ی قبل، 
بـرای اینکـه بچّه‌هـا فرصـت مطالعـه‌ی بیشـتری داشـته 
باشـند و بهتر و دقیق‌تر بحث کنند، برای انتخاب موضوع، 
نظـر همـه را پرسـید. جالـب بـود که نظـر بیشـتر بچّه‌ها 

روی یک موضوع جنجالی بود؛ انواع انرژی‌ها.
 هنوز دو روز به مناظره مانده بود که بحث من و جواد شروع 
شد. چه بحثی! انرژی هسته‌ای! صحبتمان به آنجا رسید که 

جواد با ناراحتی گفت: »به نظر من، علّت خیلی از مشکلات، 

»کشورهای  می‌گوید:  پدرم  است.  هسته‌ای  انرژی  همین 

انرژی هسته‌ای،  پیشرفته به علّت خطرات زیست‌محیطی 

دارند از آن دست برمی‌دارند و سراغ انرژی‌های دیگر می‌روند. 

ما‌‌‌‌‌ از همان اوّل هم نباید سراغش می‌رفتیم. از طرفی، معلوم 

بود به خاطر اینکه ما روی دستشان بلند نشویم ما را تحریم 

سـراغ  بـاید  چـرا  مـشکل،  ایـن‌همه  وجـود  با  می‌کنند.« 

انرژی هسته‌ای برویم؟ جواب بده.« 

اینجا بود که من از کوره در رفتم. با عصبانیّت گفتم: »این چه 

حرفی است؟ کلّی کارشناس با آن موافق بودند و خیلی 

از مردم فهمیده بودند که نیاز ماست و حقّ ماست که از 

آن استفاده کنیم. در مورد کشورهایی که می‌گویی دست 

انرژی  از  همه‌شان  و  نیست  این‌طور  هم  برداشته‌اند 

هسته‌ای استفاده می‌کنند.« البتّه از اینکه عصبانی شده 
بودم، زود از جواد عذرخواهی کردم امّا او با ناراحتی 

رفت.
 برای یکی از موضوع‌های شورای مدرسه به دفتر مدیر 
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رفته‌ بودم. چون دیدم آقای جوان‌یار خیلی توی فکر است، 

گفتم: »ببخشید آقای جوان‌یار، من می‌روم و وقت دیگری 

می‌آیم.« او هم گفت: »بله پسرم. اگر اشکالی ندارد، فردا با 

هم صحبت کنیم.« همان موقع هم از اتاق بیرون آمد و از کنار 
جواد رد شد. 

ا جـر ما و  د و  د  ا جـو ب  ا اجـو جـر ما و  د و  د  ا جـو ب  ا جـو
به جواد گفتم: »حالا فهمیدی چرا خندیدم؟«

گفت: »بله امّا سؤال من را جواب ندادی!«
اینجا بود که آقای جوان‌یار آمد و دست روی شانه‌ی جواد 

گذاشت و گفت: »جواد جان، ببخشید، من غرق فکر بودم و 

حواسم نبود که مثل همیشه با هم سلام‌علیک کنیم. خُب! 

شنیدم حرف از سؤال بود. چه سؤالی؟«
 جریان را که تعریف کردیم، ما را به اتاقش دعوت کرد و 

جواب جواد را این‌طور داد: »بچّه‌های عزیز! می‌خواهم دو 

ماجرا برایتان تعریف کنم.«

 : ل وّ ا ی  ا جـر : ما ل وّ ا ی  ا جـر ما
سال‌ها پیش، دشمنان ما وقتی فهمیدند ما می‌خواهیم 
برای پیشرفت کشورمان از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم، 
می‌خواستند با زورگویی و تحریم، مانع ما بشوند. امّا ره‌بر 
هوشیار ما، عاقلانه، حکیمانه و با توجّه‌داشتن به نظرات 
علمی کارشناسان، نقشه‌ی دشمنان را مثل همیشه نقش بر 

آب کردند. 

جواد که با دقّت گوش می‌داد گفت: »چطور؟«
آقای جوان‌یار این جملات ره‌بر را نقل کردند:

»انرژى هسته‌اى یک فنّاورى پیشرفته و باارزش و براى زندگى 

مردم لازم است. اگر امروز کشور این فنّاوری و دانایی را به 

جهان،  همه‌ی  اقتصادیِ  چرخ‏های  که  فردا  نیاوَرَد،  دست 

کار دیر  این  برای  نیروی هسته‌ای حرکت می‏کند،  براساس 

پانزده بیست  تا  ایران  خواهد بود. آن‌ها مى‌خواهند ملّت 

به  گفته‌ام  به مسئولین  بنده  آینده محتاجشان شود.  سال 

گذشت،  پل  از  خرش  وقتی  نکنید.  اعتماد  مقابل  طرف 
برمی‌گردد به شما می‌خندد.« 1

گفتم: »معنی قسمت آخر حرف آقا را متوجّه نشدم.« 

آقای مدیر گفت: »آرمان‌جان یعنی ما در مقابل خواسته‌های 

نابجای دشمن مقاومت کردیم. هر چند آن‌ها با تحریم، مردم 

ما را اذیّت کردند امّا بالاخره به آنچه می‌خواستیم رسیدیم. ما 

امروز بسیاری از نیازهای کشور را دیگر از آن‌ها نمی‌خریم. بلکه 
خودمان با کمک همین انرژی هسته‌ای می‌سازیم.«2 

: م وّ د ی  ا جـر :ما م وّ د ی  ا جـر ما
کشور لیبی هم مثل ما می‌خواست به انرژی هسته‌ای دست 
پیـدا کـند. کـمی که پـیشرفت کـرد، دولـت زورگوی آمریکا 
با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، این کشور را مقصّرِ یک 
حادثه‌ی انفجار معرّفی و آن را شروع به تحریم و تهدید کرد. 
این کشور ابتدا مقاومت کرد امّا بعد از تحریم‌های سخت‌تر، 
تسلیم شد و تمام تجهیزاتش را در اختیار آن‌ها قرار داد یا 
نابود کرد. آن‌ها هم قول دادند به اقتصاد لیبی کمک کنند و 
تحریم‌ها را بردارند. امّا همین که کار تمام شد، به لیبی حمله 

کردند و این کشور را به مرز نابودی کشاندند.3 

جواد گفت: »بله، به قول ره‌بر، وقتی خرشان از پل گذشت، 

برگشتند و به لیبی خندیدند.«
آقای مدیر نمی‌دانست چطور جلوی خنده‌اش را بگیرد. ما 

هم که هیچ... .

1- برگرفته ازسخنان رهبر عزیزمان 
1/ 1384/1 حرم مطهّر رضوی، دیدار نوروزی با مردم

15/ 1388/9 دیدار با اقشار مختلف مردم
1/ 1385/1 حرم مطهّر رضوی، دیدار نوروزی با مردم
1398/3/14 سی‌اُمین سالگرد رحلت امام عزیزمان،

آقا روح‌الله خمینی )ره(
2-حالا در لیبی نه خبری از انرژی هسته‌ای هست و 
نه خبری از حل مشکلات اقتصادی و رفاه. مردمش 
از  پر  و  امنیت  و  نظم  بدون  وضعیت  بدترین  در 
روزنامه  مقاله  از  )برگرفته  می‌کنند.  زندگی  درگیری 

جام جم بخش کوتاه از جهان 1394/6/3(

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

برای اینکه بدانید از 
انرژی هسته‌ای چه 

استفاده‌هایی می‌شود، 
رمزینه را پویش کنید.
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